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  فرايند ظهور و بسط نظريه پلوراليستي
  هاي آن جان هيك و تهافت

  •عبدالحسين خسروپناه

  چكيده
پلوراليسم ديني در ذهن جان هيك يكباره پديدار نشده؛ بلكه فرايندي از جمله مبارزه ضد        

رســتگار و اهــل نجــات شــمردن , رويــي بــا پيــروان باورهــاي دينــي ديگــر نژادپرســتي، گــشاده
م حيات و تفكر ديني، حق دانـستن مـدعيات اديـان گونـاگون، مـدلل سـاختن                  هاي عظي   جريان

نظريه پلوراليسم و ارائه معيار ارزيابي باورهاي دينـي در انديـشه وي سـپري شـد و نظريـه او را                      
. هاي فرايند مذكور، اتفاقات ديگري افتاده اسـت         تكميل كرد؛ البته در دل هر يك از اين حلقه         

هايي است كه افزون بـر    ها و تناقض    ها گرفتار تهافت    تفاقات درون آن  هر يك از اين مراحل و ا      
  .ها نيز اشاره شده است معلل بودن بخشي از مراحل و دليل تراشي بخشي ديگر، به آن

  .پلوراليسم ديني، نجات و رستگاري، باورهاي ديني، معيار ارزيابي :ها كليد واژه

                                                                 
   استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي• 

           16/6/1384:         تأييد2/5/1384:   تاريخ دريافت
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  درآمد سخن

يكي از مسائل نوپديد فلسفه ديـن و كـلام جديـد    ) Religious Pluralism(پلوراليسم ديني 
اصـطلاح پلوراليـسم از واژه لاتـين        . هاي اخير جان هيك آن را مطرح كرد         است كه در دهه   

Ploralis                     ،به معناي گرايش به كثرت گرفتـه شـده و بـه عنـاويني چـون اجتمـاعي، سياسـي 
: 1379 و خسروپناه،    226ص  : 1381جو،    آراسته(فرهنگي، اخلاقي، معرفتي اضافه مي شود       

اين اصطلاح در گذشته به معناي اعتقاد به بيش از يك هـستي يـا اصـل،       ). 165 و   164ص  
ها و احـزاب گونـاگون        شرك، اعتقاد به خدايان متعدد، اعتقاد به ارباب انواع، وجود مسلك          

 نگارنـده در ايـن نوشـتار   ). 4091ص : 1375آريـانپور،  (رفته است  در يك كشور به كار مي   
هاي وي را درباره پلوراليـسم دينـي    هيك و تهافت پردازي جان درصدد است تا فرايند نظريه    

دست آمده و به طور كلي به دو بخـش مراحـل        اين فرايند با مطالعه آثار هيك به      . نشان دهد 
در بخـش نخـست بـا نژادپرسـتي مبـارزه يـا             . معللانه و مراحل مدللانه تقـسيم مـي شـود         

و با اين دو علت اجتمـاعي و        , كند   باورهاي ديني ديگر را سفارش مي      رويي با پيروان    گشاده
ترين مراحل پلوراليـسم دينـي يعنـي پلوراليـسم نجـات سـوق                شناختي به يكي از مهم      روان
يابد و از اين مرحله به بعد وارد بخش دوم مي شود و به ظاهر اركان پلوراليسم ديني را                     مي

تراشي را استنباط كرد؛ يعني هيك با توجه بـه            توان دليل   سازد؛ اما با دقّت بيشتر مي       مدلل مي 
شـناختي، خواسـتار نجـات آخرتـي همـة متـدينان              شناختي و جامعـه     سري عوامل روان    يك
سـازد و بـه مبـاني كانـت و      گرايي صدق را مـدلل  كوشد اين ادعا وكثرت گاه مي شود؛ آن   مي

  .برد شلاير ماخر پناه مي

  م ديني مراحل ششگانه نظريه پلوراليس

  :كند شش مرحله را طي مي, يافت به پلوراليسم ديني جان هيك براي راه
 با مبارزه ضد نژادپرستي جهت تقويت جامعة 1970وي در دهة    :مرحله نخست فرايند   

هايي ضد جبهه ملي و حزب ملي و ساير نژادپرستان تدوين،             پلوراليستي دنبال شد و نگاشته    
  .شاركت دعوت كردو كليسا را نيز در اين امر به م

رويـي     در مرحله دوم، به همراه اين تحول، نوعي گشاده         جان هيـك   :مرحله دوم فرايند   
. گري پديد آورد    با پيروان باورهاي ديني ديگر از جمله اسلام، بوديسم، هندويسم، و يهودي           
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وي كه در آن زمان رياست هيأت مذهبي و فرهنگي كميته روابط جامعه بيرمنگام بـود و در                  
دار بازنويسي مطالب درسي آموزشي در زمينه مـذهب بـود،             ايگاه تشكيلات دولتي، عهده   ج

اي درسي تدوين كرد تا هر كسي بتواند در مورد ساير اديـان و از جملـه ديـن خـود                       برنامه
  ).31 و 30: 1378هيك، (دست آورد  اطلاعات كافي به

هاي عظـيم حيـات و        نكوشد تا جريا    جان هيك در مرحلة سوم مي      :مرحله سوم فرايند  
  :گويد وي در اين باره مي.  رستگاري بداند تفكر ديني را به صورت مستقل، با ارزش و زمينه

چون هنوز اكثر مسيحيان بـه حكمـت الاهـي قـديمي معتقدنـد و تنهـا يـك راه نجـات و                       
كننـد،    هـا را احـساس مـي        پذيرند و لذا تكليف در زمينة هدايت همة انسان          رستگاري را مي  

 شد تا يكي از اشتغالات من به عنوان يك عالم ديني اين باشد كه در زمينـة حكمـت                    باعث
   ).32و31: همان(باشد ] پلوراليستي[الاهي جديدي كاركنم كه دربردارندة اين رفتار ديني 

گرايي ديني را در ساحت نجات و رستگاري به اثبـات برسـاند و                 يعني كوشيد تا كثرت   
  :داشتر را بهاي ذيل براي اين هدف، گام

نمادين و مجازي يا اساطيري دانستن اعتقاد به حلول يا تجسد لاهوت در ناسـوت و                . 1
  .در مقابل حقيقي و شناختاري شمردن آن) ع(حلول خداوند در عيسي مسيح

هـا    كند تا ثابت كنـد كـه ايـن عقيـده            هيك، از تحقيقات و مطالعات تاريخي استفاده مي       
  .هاي ديني يهودي و يوناني الهام گرفته است ساختة كليسا است و از دستمايه

اسـطورة  « ميلادي تحت عنـوان  1977اي در سال  وي در اين گام با شش نفر ديگر مقاله     
هـايي    العمل  گرايي ديني دست يازد؛ البته عكس       نگاشته تا به نحوي به كثرت     » حلول خداوند 

اي   ايمز كليـسا، سـرمقاله    ها انجام گرفت؛ از جمله در مجله ت         در مطبوعات انگلستان ضد آن    
  ).34 ـ 32ص: همان(چاپ شد » هفت نفر بر ضد عيسي مسيح«با عنوان 

اي به انجمن الاهيات ساحل اقيانوس آرام          با ارائه مقاله   1983گام ديگر هيك در سال      . 2
 را نقـد، و مطـالبي از        1346وي در اين مقاله، اعتقادنامـة سـال         . در بركلي كاليفرنيا طي شد    

نش جهان در شش روز، تقدير ازلي بسياري از مردم جهت ورود به آتـش جهـنم،                 قبيل آفري 
جنبة وحياني صورت ملفوظ كتاب مقدس و تولد عيسي مسيح از مادر باكره را مورد ترديد                
قرار داد و همين باعث شد تا تقاضاي عضويت وي در كليساي مشايخي و منصب اسـتادي                 

  .فلسفه مسيحي در دانشكده الاهيات رد شود
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جا جنبه سلبي و در برابر اعتقادات كليسا قرارداشـت و بـا اسـاطير                 هاي هيك تا اين     گام
خواندن اعتقادات، ميدان را براي ديگران گشود؛ زيرا مسيحيت معتقد بودنـد كـه انـسان در                 

ابوالبشر مشاركت دارد و مغفرت او فقط از راه قرباني شدن عيسي بـر بـالاي                  گناه اوليه آدم    
. پذير است   يابد؛ پس رستگاري و نجات فقط دربارة مؤمنان به مسيح تحقق            يصليب تحقق م  

  .گونه عقايد، مبارزة سلبي را انجام داد جان هيك با تمام اين
گرايان و مخالفان اديان است كه در صدد بـه            سومين گام جان هيك، مبارزه با طبيعت      . 3
ديـدگاهي اسـت كـه تمـام        , ينـي گرايي د   طبيعي. معنا خواندن دين هستند     راندن و بي    حاشيه

 وجود برتـر، محـصولات       ها را درباره    باورهاي ديني و اديان را نادرست پنداشته، ديدگاه آن        
گرايي چون فويرباخ، ماركس،      هاي فيلسوفان طبيعت    نوشته. داند  سازوكار فرافكني صرف مي   

دهـد   هايي رخ مي نيها چنين فرافك پردازند كه در آن هايي مي فرويد و دوركيم به پيشنهاد راه   
)Routledge, 1998, vol8 .(  زبـان  : وي با تمسك به فلسفه ديني ويتگنشتاين بر اين بـاور اسـت

نفسه، بازي زباني مستقلي است كه معيارهاي دروني صدق و كذب خاص خويش               ديني في 
را دارد و از دسترس معارضه ديگران كه در اين قاعده بازي شركت ندارند، بـه دور اسـت؛                   

 زبان او امانيست و ماركسيست كه به انكار خدا پرداخته و پرستش خداونـد را احمقانـه                  لذا
هـاي    كند، كاملاً متفاوت با زبان دينداران اسـت؛ بنـابراين، باورهـاي دينـي بيـان                 تصوير مي 

عواطــف و روحيــات افــراد اســت و ارتبــاطي بــا واقعيــت مــستقل از احــساسات انــساني 
  ).41-39ص : همان, هيك(ندارد

رغم پذيرش تعابير استعاري و اساطيري در زبان ديـن،           شايان ذكر است كه جان هيك به      
پـذيرد و فلـسفه دينـي         اي از حقايق ديني مانند خداوند، بهشت و جهنم را مـي             واقعيت پاره 

  .دهد ويتگنشتاين را در همه باورهاي ديني سريان نمي
ينان به اديان گونـاگون را  جان هيك در گام چهارم، پرسش از رستگاري و نجات متد          . 4

رو   گرايـي نجـات روبـه       گرايي و كثـرت     كشد و با سه پاسخ انحصارگرايي و شمول         پيش مي 
انحصارگرايي، نجات يا آزادي انسان را منحصر بـه سـنت دينـي خـاص و گـروه                  . شود  مي

ايـن نگـرش در   ). Routledge, 1998, vol 8(سازد  داند و ديگران را از آن محروم مي خاص مي
داند و يگانـه      اي است كه انسان را در گناه اوليه آدم شريك مي            گمانه  سيحيت براساس پيش  م

پذيرد؛ زيـرا اگـر غايـت     هيك، اين پاسخ را نمي. كند راه مغفرت را قرباني عيسي معرفي مي    
دين را تبديل روحيه انساني از خودمحوري به خدامحوري بدانيم، نجات را در حصار يكي               

  ).65 و 64ص : همان, هيك(بشر محدود نخواهيم كرد هاي ديني  از سنت



 
    

    
    

    
    

    
    

    
    

 
 

رية
 نظ

سط
و ب

ور 
ظه

ند 
فراي

رالي
پلو

 
تي
س

ك
 هي
جان

 
ت
هاف
و ت

 
 

 آن
اي

ه
  

125 

گرايي مسيحي، گرايشي است كه منافع ايثار عيسي را به پيروان شناخته محـدود                 شمول
شود حتي آنـان كـه عيـسي مـسيح را             كند؛ بلكه منشأ پوشش تمام گناهان بشر مي         شده نمي 
نـي معتقـد اسـت كـه        گرايي دي   اند؛ پس شمول    اند در معرض لطف و رحمت الاهي        نشناخته

گيرند   متدينان به اديان ديگر نيز از بركت رحمت و مغفرت الاهي در معرض نجات قرار مي               
)Routledge, 1998, vol 8.(  

كه اين عقيده را با عقيده جزمي سنتي كه خارجـان از   براي اين) Karl Rahner(كارل رانر 
 سازد، تعبير مسيحيان ناشـناس را       دانند، خارج   قلمرو كليسا حتي پيامبران را قابل نجات نمي       

كند و شبيه مجـاز سـكاكي، در معنـاي مـسيحيت توسـعه ايجـاد                  بر غيرمسيحيان اطلاق مي   
خواهد با اين توجيه، عقيده جزمي سنتي را از ارزش تأييد انداخته، از               جان هيك مي  . كند  مي

  ).68 ـ 64ص : همان, هيك(محتوا خالي سازد 
گفته است كه عبـارت اسـت از پـذيرش             پرسش پيش  گرايي نجات، سومين پاسخ     كثرت

هاي بزرگ ديني و پذيرش اين ديدگاه كه تحويل و تبديل             نجات و رستگاري در همة سنت     
هـاي    وجود انساني از حالت خودمحوري به خدامحوري به طرق گوناگون درون همة سنت            

حد وجـود   گيرد و راه و شيوه نجات و رستگاري به صورت وا            ديني بزرگ عالم صورت مي    
اديـان بـزرگ، دربردارنـده ادراكـات گونـاگون دربـارة            . هاي متكثري هست    ندارد؛ بلكه راه  
تجربه هر شخص درباره حقيقت الاهي مهم، و همانند ديدن از درون يـك              . حقيقت مطلقند 

  ).69ص : همان(شيشه تاريك است؛ پس بايد به اشكال گوناگون تجربه ديني عنايت ورزيد 
  .نگرانه آن محفوظ بماند كنيم تا نگرش كل خست فرايند را يكجا مطرح ميتحليل سه مرحله ن

هيك كه عبارت بود از مبارزه ضـد نژادپرسـتي، قابـل              مرحله نخست فرايند نظريه جان      
تقدير و پذيرش است؛ اما نه تنها تلازم منطقي ميان اين فعاليت اجتماعي و نظريه پلوراليسم   

مرحلـة دوم   . ساز اجتماعي آن نظريـه نيـز نخواهـد بـود            زمينهديني وجود ندارد، بلكه الزاماً      
رساني  رويي با پيروان باورهاي ديني و اطلاع گشاده. شود  تأييد ميعقلاً و نقلاًفرايند وي نيز   
شـناختي اديـان      شناختي و جهـان     شناختي، معرفت   شناختي، هستي   هاي انسان   دقيق از انديشه  

د يـا زمينـه      همين مرحله نيـز نمـي  كاري ارزشمند و قابل ستايش است؛ اما       سـاز   توانـد مؤيـ
  .پلوراليسم ديني تلقي شود

ل برانگيـز اسـت                    گام . هايي كه جان هيك در مرحلة سوم از فرايند برداشـته، بيـشتر تأمـ
اي از اعتقـادات مهـم و اساسـي مـسيحيت ماننـد       نمادين و مجازي يا اساطيري دانستن پاره  
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 در اعتقاد مادر باكره بسيار مايه شگفتي است؛ البتـه مـا در         اعتقاد به حلول و تجسد و ترديد      
بـي  , پـردازيم   جايگاه مؤمنان به اسلام كه با منطق عقلاني و برهاني به مسائل اعتقـادي مـي               

كنيم؛ ولي جان هيك كه طرفدار پلوراليسم دينـي           شك با مسأله حلول و تجسد مخالفت مي       
هـا   هاي مسيحي يا ترديد در آن ترين آموزه ار مهمتواند با انك     و حقانيت تمام اديان است نمي     

  .پردازي خود را بپيمايد فرايند نظريه
گرايي بجا و مقبول اسـت؛ امـا گـام            البته گام سوم از مرحله سوم يعني مبارزه با طبيعت         

گرايي نجات قابل پذيرش نيست؛ زيرا بـه فـرض، غايـت ديـن                چهارم آن يعني طرح كثرت    
نساني از خودمحوري به خدامحوري باشد و نجات را در انحـصار            عبارت از تبديل روحيه ا    

هاي نو بشر محدود نسازيم، به چه دليل منطق و تلازم عقلـي، متـدينان تمـام                   يكي از سنت  
هـاي نجـات و رسـتگاري متكثـر باشـد تـا        اند؟ به فرض، راه اديان، اهل نجات و رستگاري    

ها را نپيمايند كه اهل نجات نخواهنـد          راههاي مدعي دينداري اين       زماني كه متدينان و انسان    
هـا منتفـي      هاي نجات و گمراهي همة آن       بود؛ بنابراين، فرض مخالفت تمام متدينان و نپيمودن راه        

  . حل كندتواند با اين نظريه، مشكل نجات متدينان به اديان ديگر را نخواهد بود؛ پس هيك نمي
هاي ديني و      خود را در برابر حيات     جان هيك در مرحلة چهارم،      :مرحله چهارم فرايند  

بينـد و     هاي متفاوتي چون مسيحيت، هندويسم، اسلام، يهوديت، بوديزم و غيره مي            ارگانيسم
كنـد و     هاي اجتماعي ديني متضاد و متقابل را مشاهده مـي           باورهاي متضاد و رقيب و هستي     

 رسـتگاري سـخناني   كه هر يك از پيروان اديان، درباره حقيقت خداوند و شيوه نجات و    اين
وي در مرحلـه چهـارم از       . دانـد   دارد فقط طريق خود را براي سـعادت ابـدي مطمـئن مـي             

رويي با پيروان اديـان، مبـارزه ضـد نژادپرسـتي، اهـل نجـات و رسـتگاري دانـستن                      گشاده
اي از باورهـاي      هاي عظيم حيـات و تفكـر دينـي، نمـادين و مجـازي دانـستن پـاره                   جريان

شـناختي را دربـاره اديـان بـاز           گرايان فراتر رفته و رويكرد معرفت       تمسيحيت و نفي طبيعي   
  .گفته، دين حقيقي است يك از اديان پيش شود كه كدام كند و با اين سؤال مواجه مي مي

كند و از ديگر اديان ارزيـابي   شك، هر ديني، برتري معنوي و اخلاقي خود را ادعا مي     بي
ميان اديان كـه برخـي وجـود خداونـد را متـشخص             هاي    وي با توجه به تهافت    . منفي دارد 

يابند و گروهي كتاب      اي الوهيت را در جهان تجسد مي        دانند يا دسته    اي نامتشخص مي    وعده
پرسـش  , كننـد و بعـضي هـم بـا ايـن عقايـد در سـتيزند                 مقدس را كلام خـدا معرفـي مـي        

  ).262ص : 1381 هيك، (گيرد  شناختي را جدي مي معرفت
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شـناختي    گرايي معرفتي و حقانيت را پاسخ مناسب به پرسش معرفـت           راه انحصار   هيك،
 را از كتاب معنـا  Wilfred cantwell Smith) ( ولِ اسميت ندانسته، پاسخ ديگري از ويلفرِد كنت

  :گويد وي مي. دهد و غايت دين ارائه مي
را با  ذهنيت غالب فعلي مبني بر ترجيح دين مسيحيت بر اديان ديگر ريشه تاريخي دارد؛ زي              

كه   هاي مختلف حيات ديني در تفكر غربي، اين حساسيت پيدا شد؛ در حالي              حضور جريان 
ما با سنتهاي متراكم ديني برگرفتـه از عناصـر درونـي و             . رو نيستيم   ما با اديان مختلف روبه    

هـاي    هاي فرهنگـي در چـين، عربـي اروپـايي و غيـره بـه عنـوان                  شيوه. روييم  بيروني روبه 
. هاي گوناگوني از دين مـسيحيت را پديـد آورده اسـت             ها و سنت    ، صورت هاي متغير   قالب

  ).64 ـ 59 ص :همان(دهد  اين نگرش ما را از انحصارگرايي فاصله مي
با اين بيان، دين از ديدگاه جان هيك، حقيقت تاريخي و جغرافيايي است كه به صورت                

هـاي بـشري      و غيـره آفريـده    بـودا، اسـلام     , هندو، يهود , پديدار انساني ظهور يافته مسيحي    
ها   گونه پرسش   هيك، اين . ها بخشي از تاريخ گستره فرهنگ بشري است         هستند كه تاريخ آن   

دانـد كـه محـصول عـصر      را كه آيا مسيحيت بر حق است يا اسلام، انحـراف جديـدي مـي         
هـاي    هاي عقلـي و انگـاره       روشنگري است؛ زيرا غرب در اين دوره، اديان را هم چون نظام           

  .ي فرض كرده استعقيدت
شناسيم، كنش و واكنش پيچيدة عوامـل         آنچه ما مسيحيت، اسلام، هندو، بودا و غيره مي        

هاي مسيحي درون فضاي فرهنگـي كـه          انديشه. ديني و غيرديني تحول و تكامل يافته است       
تـوان بـه واقـع از درسـتي و      گرفته اسـت؛ پـس نمـي    فلسفه يوناني آن را پديد آورده، شكل     

هاي ديني ـ فرهنگي مـشخص و     دين سخن گفت؛ زيرا اديان به معناي جرياننادرستي يك
هـاي انديـشه هـستند     متمايز درون تاريخ انساني، بازتاب تنوعات انـواع انـساني و صـورت        

  ).334-332ص: 1372هيك، (
جان هيك با اين بيان در صدد تثبيت پلوراليـسم دينـي اسـت؛ امـا خـود را گرفتـار دو                      

تهافت نخست آن است كه وي از طرفـي در سـومين گـام از               :  كرده تهافت و تناقض جدي   
گرايان و مخالفان اديان برخـورد، و رويكـرد فرافكنـي ديـن و                مرحله سوم فرايند با طبيعت    

كنـد و از طـرف ديگـر در مرحلـه چهـارم از اسـميت مـدد                    انگاشتن اديان را نفي مي      بشري
كند و    هاي انديشه تلقي مي     ساني و صورت  گيرد و اديان گوناگون را دستاوردهاي انواع ان         مي

  .اين دو ديدگاه در چالشند
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تهافت ديگر جان هيك اين است كـه بـا صـراحت در ايـن مقـال، پرسـش از حقانيـت          
پنـدارد و اديـان       مسيحيت يا اسـلام را انحـراف جديـد و محـصول عـصر روشـنگري مـي                 

نش پيچيدة عوامل دينـي     هندو، بودا و غيره را كنش و واك       , گوناگوني چون مسيحيت، اسلام   
خواهد   شناسد و از طرف ديگر، با ادعاي پلوراليسم ديني مي           و غير ديني تحول و تكامل مي      
  .حقانيت تمام اديان را ثابت كند

انگاشـتن سـاير    وي پاسخ انحصارگرايي يعني اعتبار يـك شـيوه از تفكـر دينـي و غلـط      
سنت ديني و انعكاس جزئي اين در بردارندة تمام حقيقت در يك     (گرايي    ها و شمول    نگرش

  :كند پذيرد و با صراحت از پلوراليسم با بيان ذيل دفاع مي را نمي) هاي ديني ديگر حقيقت در سنت
هـاي فرهنگـي مختلـف        من بدان اعتقاد دارم كه باورهاي ديني بزرگ جهان از درون شـيوه            

 يـا حقيقـت غـايي       ها و ادراكات گوناگوني راجع بـه حـق          انسان بودن، دربردارندة برداشت   
باشند كه به طبع، اين تصورات و ادراكات گونـاگون، در مقابـل حقيقـت مزبـور                   هستي مي 

هـاي    دهند و نيز اين كه در درون هر يك از سـنت             هاي متفاوتي غير از خودشان مي       واكنش
ديني مزبور، تحول و دگرگوني افراد بشر از خودمحوري به حقيقت و خدامحوري صورت              

  ).84 ـ 69 :1378, وهم(پذيرد  مي
  :گويد كند و مي هيك به تجربه شخصي خويش هم تمسك مي

كـنم و ثمـرات    وقتي من با فرد مؤمن يهودي، مسلمان، سيك، هندو و بودايي برخـورد مـي            
گرايانه، تجربه    توانم به صورت واقع     بينم نمي   ها را مي    بازبودنِ نسبت به حقيقت الاهي در آن      

ها را غيرواقعي و فاقد اعتبـار بـدانم           يل و معتبر بدانم و آن     مسيحي خويش از الوهيت را اص     
  ).56ص : همان(

جان هيك در پنجمين مرحله به مدلل سـاختن نظريـه پلوراليـستي              :مرحله پنجم فرايند  
گرايـي    سـازد كـه شـمول       كند كه نه تنها انحصارگرايي مسيحي را باطل مي          خويش اقدام مي  

گرايـي    هر چند وي نظريه شمول    . راند  م به حاشيه مي   كارل رانر يعني مسيحيان ناشناس را ه      
هاي ديني    كند، فراتر از آن، ايمان      اي جهت پذيرش پلوراليسم ديني تلقي مي        مسيحي را زمينه  

دانـد و     ادراكات گوناگون درباره حقيقت مطلـق وجـود غـايي مـي           عالم را دربردارنده      بزرگ
  .سازد اي را براي اين ادعا مطرح مي ادله

گيرد و هـم از       مي  شناختي بهره     در اثبات پلوراليسم ديني، هم از مباني معرفت       جان هيك   
رويكرد تفكيك نومن از فنومن، رويكرد انسجام گرايي، رويكرد    . جويد  مباني كلامي مدد مي   
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شـناختي    شناسي دين از جملـه مبـاني معرفـت          گرايي و پديدار    پراگماتيستي و رويكرد نسبي   
كه اهميت دادن به تجربه ديني و توجه به گوهر دين و   همچناننظريه پلوراليسم ديني است؛   

گرايـي   هاي ديگر آن و هادي بودن بخشي از مبـاني كلامـي نظريـه كثـرت                 غفلت از ساحت  
  .ها تمسك كرده است ديني است كه جان هيك به آن

محـدوديت و   . را أ   كنـد و سـرّ آن       جان هيك، كثرت اديان را واقعيتي نازدودني تلقي مي        
گونه كه در تفكر و       متمايز بودن ميان حق در ذات خويش و حق آن         . نقصان ادراكي بشر، ب   
نهايت بودن حقيقت الاهي و فراتر از همه ادراكـات    و نيز بي  . شود ج   تجربه انساني درك مي   

اي از اَشـكال گونـاگون تفكـر و تجربـه          گرچه در برابر طيف گسترده    خواند؛ پس     بشري مي 
ها موهوم نيستند و در بردارندة تصورات بشري از الوهيتند، بلكه             ديني قرار داريم نه تنها آن     
  .همه حقيقت را دربردارند

دانـد يـا      جان هيك، ادعاي انحصار را كه فقط تجربه ديني خود را اصيل و حقيقـي مـي                
تـرين صـورت ممكـن معرفـي      بخش تر و نجات كه تجربه ديني خود را خالص    گراني    شمول

ها بـه ديـن خـود ارزشـمند           هاي تجربه ديني را به ميزان نزديكي آن         كند و ساير صورت     مي
اين امر تا حدود مساوي در هريك از اديان بـزرگ جهـان    : گويد  شمارد، خطا دانسته، مي     مي

هـاي بـزرگ      آورد؛ زيرا اولاً هر يك از سنت        يني روي افتد؛ پس بايد به پلوراليسم د       اتفاق مي 
تـر و نامحـدود در وراي وجـود مـا تـصديق دارنـد كـه در                    ديني جهان به واقعيـت بـزرگ      

ثانياً بين آن حقيقت مطلق و غـايي        . شوند  چارچوب مفاهيم و تصورات بشري محصور نمي      
د، تفاوت و تمـايز     شو  صورت انساني تجربه و انديشيده مي       در ذات خويش و حقيقتي كه به      

شناسـي كانـت تقويـت        هاي ديني جهان بـا معرفـت        اين مطلب، افزون بر تأييد سنت     . است
  :گفت شود كه مي مي

گونه كه هـست، مـستقل از شـيوة           صورت ساده و مستقيم درست همان       محيط پيرامون ما به   
مـا تفـسير   هاي حسي در ذهن  داده. كند ادراك و پنداشت ما، در آگاهي ما انعكاس پيدا نمي    

 ).1376 و هارتناك، 1375كانت، (شوند  مي

هـاي دينـي مختلـف باعـث صـور            ثالثاً حضور همه جانبة واقعيـت الاهـي درون سـنت          
هاي گوناگون الاهـي      گوناگون ديني است؛ به همين علل است كه تلقي و برداشت تشخص           

  ).84 ـ 69ص : همان ,هيك(آيد  هاي الاهي مختلف پديد مي و فنومن



 

  
    

  
    

 
    

   
    

 
  

هم 
ل د

سا
 /

ييز
پا

13
84

   

130 

شناختي اين است كـه اولاً بـين مفهـوم و             هاي معرفت   ن هيك در اين استدلال    خطاي جا 
مصداق خلط كرده؛ زيرا گمان كرده واقعيت نامحدود بايد در چـارچوب مفـاهيم نامحـدود       

توان مجموعه نامتناهي اعداد      كه مي   بگنجد تا قابليت شناخت براي انسان پديد آيد؛ در حالي         
  .درك كردطبيعي را در مفهوم محدود ذهني 

انجامـد،    ثانياً تفكيك نومن از فنومن در فلسفه كانت نه تنها به خودشكني آن فلسفه مـي               
بلكه تمام دستاوردهاي خود از جمله پلوراليسم ديني را هم گرفتـار تهافـت و ناسـازگاري                 

تـوان از صـحت و حقانيـت         شـناختي نمـي     فـرض معرفـت     كند؛ زيرا با اين پـيش       دروني مي 
دم زد و اين نظريه را همانند دو نظريه ديگر رقيب، فنومن و پديداري در               گرايي ديني     كثرت

گونه كه فلسفه كانت، فنـومني از واقعيـت اسـت و بـر                برابر واقعيت خارجي دانست؛ همان    
  .فلسفه هيوم و دكارت و لاك و غيره ترجيحي ندارد

عرفتـي،  شـود؛ زيـرا اگـر هـر م          اصولاً با پذيرش اين تفكيك، اصل واقعيت مشكوك مي        
را پديـداري   »  هـست   واقعيـت «توان معرفت     فنومن و پديداري از واقعيت است، چگونه مي       

  .غير مطابق با واقع ندانست
با وجود اين اشكالات و خطاهاي جدي چگونه هيك از حـضور همـة جانبـة واقعيـت                  

هـاي گونـاگون بـه        ها و سـنت     گويد و استناد صورت     هاي ديني سخن مي     الاهي درون سنت  
  .ها و پديدارهاي غيرمطابق با واقعند، چه توجيه معقولي دارد ها، فنومن ه جمله آندين ك

كنـد ايـن اسـت كـه در داخـل هـر يـك از         را بيان مي مطلب ديگري كه هيك، مكرر آن   
هاي ديني دگرگوني و تحويل وجود انساني از خودمحوري به خدامحوري بـه وقـوع                 سنت
تواند گـواهي دهـد، در    جا كه مشاهدة انساني مي تا آنپيوندد، و اين به وقوع پيوستن نيز         مي

هـاي دينـي بـزرگ را بايـد           بـدين ترتيـب، سـنت     . ها حدود و انـدازه يكـسان دارد         همه آن 
كه در طـي  » هايي راه«ها قراردارد يا  مدارانة جايگزيني دانست كه درون آن    آخرت» فضاهاي«

 و  88ص  : همـان ( يا كمال دست يابنـد       توانند به نجات، رهايي     ها، زنان و مردان عالم مي       آن
؛ اما بهتر است جان هيك توضيح دهد كـه بـه چـه دليـل و بـا چـه معيـاري توانـست                         )89

هاي دينـي، دگرگـوني و تحويـل وجـود انـساني از               تشخيص دهد حقيقت هر يك از سنت      
هاي ديني ايـن حقيقـت، بـه     كه داخل همه آن سنت محوري است و اين خودمحوري به خدا  

تر دربارة اديان آسماني به ويژه        تر و عميق    اگر جان هيك به مطالعه دقيق     . وسته است وقوع پي 
هاي گوناگون فردي و اجتماعي، دنيايي و آخرتي، مادي و معنوي             پرداخت ساحت   اسلام مي 
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مدارانـه محـدود      گفته و آخـرت     هاي ديني را به اين دگرگوني پيش        يافت و سنت    ها را مي    آن
 پرسش از ابعاد اجتماعي و دنيايي اديان بايد در نظريـه پلوراليـستي              هر حال،   به. ساخت  نمي

  .پاسخ داده شود
جان هيك براي اثبات پلوراليسم ديني به اعتقادات و باورهاي اديان هنـدويي، يهـودي،               

كند كه نوعي تسامح و همـدلي بـا اديـان ديگـر وجـود       بودايي، اسلام و مسيحيت اشاره مي   
هـاي وحيـاني پـيش از خـود و             ديـن خـود را دربردارنـدة پيـام         دارد؛ براي نمونـه، اسـلام،     

تـوان    شناسند كه البتـه مـي       داند و اديان ديگر ابراهيمي را به رسميت مي          ها مي   كنندة آن   كامل
مفهوم قرآني اهل كتاب را توسعه داد و اديان هندويي و بودايي و تائويي و كنفوسيوسـي را                  

  ).119ص : همان(مشمول آن ساخت 
گرايي ديني را ثابت      تر از آن است كه بتواند كثرت        دلال درون ديني بسيار ضعيف    اين است 

كند؛ زيرا تسامح و همدلي با اديان ديگر نه مبتني و نه ملازم با حقانيت دانستن ديگر اديـان                   
كه ادعاي اسلام بر به رسـميت دانـستن اديـان ابراهيمـي و اهـل كتـاب                    افزون بر اين  . است

در ضـمن توجـه بـه    . ي و آسماني است نه اديان ساخته و پرداخته بشر        محدود به اديان الاه   
ها پذيراي پلوراليسم ديني نبـوده و حقانيـت           يك از آن    دهد كه هيچ    هاي ديني نشان مي     سنت

  .پذيرند مساوي و برابر تمام اديان آسماني و زميني را نمي
  :گويد يگيرد و م جا است كه هيك بر دينداري دينداران خُرده مي جالب اين

. ها است و تعداد مهاجران معنـوي بـسيار اندكنـد    ديندار بودن افراد به دليل قوميت ديني آن   
بينانه نگاه كنيم، سرسپردگي ديني هر فردي معمولاً از باب قوميت و محلـي بـودن                  اگر واقع 

اي بين همه اديـان عـالمَ و سـپس انتخـاب      ديني او است تا حاصل قضاوت تطبيقي آگاهانه   
  ).90 و 89ص : همان. (ها  آنيكي از

خُوب بهتر است هيك توضيح دهد كه معلّل دانـستن دينـداري دينـداران هـيچ تفـاوت          
اگر دينداربودن افراد به دليـل قوميـت و محلـي           . شناختي با رويكرد كانتي وي ندارد       معرفت

 حقانيت دانستن تمام اديـان بـا رويكـرد تفكيكـي          , شناختي ندارد   بودن ديني، ارزش معرفت   
كه ادعـاي وي، مـوارد        آورد؛ افزون بر اين     شناختي را به ارمغان نمي      كانت نيز ارزش معرفت   

چه بسا محققاني كه با مطالعه تطبيقي اديان، آگاهانه ديـن اسـلام را بـر                . نقض فراواني دارد  
  .شود اند كه در آن صورت ادعاي پلوراليستي او مخدوش مي اديان ديگر ترجيح داده
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كنـد   هاي بزرگ ديني عالم ياد مي       ديگر آن است كه هيك مكرر از سنت       نكتة قابل توجه    
هاي جديد و باورهـاي سـكولاري ماننـد ماركسيـسم،             هاي ديني كوچكتر و نهضت      و سنت 

هاي   برد؛ در حالي كه ادله بر اثبات پلوراليسم ديني همه سنت            مائوئيسم و اُمانيسم را نام نمي     
شـود و     پرستي را هم شـامل مـي        پرستي و آتش  پرستي و گاو    بزرگ و كوچك و حتي شيطان     

هاي بزرگ ديني منحصر ساخت؛ هرچند هيك در پايـان            گفته را به سنت     توان ادلّه پيش    نمي
هاي بزرگ و كوچـك       هاي ديني را اعم از سنت        به ناچار سنت   مباحث پلوراليسم ديني  كتاب  

  .كند دانسته، از ديدگاه انحصاري پيشين خود عدول مي
 شـشمين مرحلـه هيـك بـه مقـام معيـار ارزيـابي باورهـاي دينـي                   :ايندمرحلة ششم فر  

طور كاملاً طبيعي، اعتقاد ديني خود را اساس و پايـة داوري    به گفته او هركس به    . گردد  برمي
هـا، پـذيرش و       هـا، ارزشـيابي     كه همگـي مـا، در همـة داوري          دهد براي اين    ديگران قرار مي  

جـا قـرار داريـم، آغـاز كنـيم و             اي كه خودمان آن     هتوانيم از نقط    هاي خود، فقط مي     ردكردن
صـورت پلـة حقيقـت بعـدي مـورد            اي از حقيقت را كه در اختيار داريم، بـه           درجه يا مرتبه  

هاي ديني جهان، از طريق نگاه        استفاده قرار دهيم؛ بنابراين، نحوة نگاه هركس به ساير سنت         
ور ديگـر وجـود دينـي را        شود و ص ـ    آميز وي به سنت ديني خاص خودش آغاز مي          تحسين

صورت بهتر يا بدتر خواهـد ديـد          ها به دين خود، به      برحسب نزديكي يا دوري هريك از آن      
  ).127 و 126ص : همان(

هـا بـا معيـار درون دينـي           جايي درست است كـه ارزيـابي و داوري          اين مطلب هيك آن   
سـنت دينـي بـر       ديني و عقلانـي بـه تـرجيح           توان با معيارهاي برون     صورت پذيرد؛ اما مي   

كه سنت ديني كه معقوليت و اعتبار برون ديني يافتـه،             افزون بر اين  . هاي ديگر فتوا داد     سنت
  .ارزشگذاري قرار گيرداتواند معيار  مي

گرايي كانت و تفكيك فنومن       نگرد و نسبي    كه به دين پديدارشناسانه مي      جان هيك با اين   
حقانيت و نفي و كشف واقع است، در تهافـت          پذيرد كه لازمه آن، نفي معيار         از نومن را مي   

كند و معيـار اخلاقـي و معيـار           و تناقض ديگري به موازين و هنجارهاي اصولي اعتراف مي         
گيـري و   پذيرد و خرد آدمـي و وجـدان و داوري اخلاقـي را جهـت انـدازه        پيام ديني را مي   

  .كند هاي ديني ذكر مي بندي سنت رتبه
هرچند اصول و موازين اخلاقي در جوامـع    . خلاقي است يكي از موازين اصولي، معيار ا     
در جايگاه آدمي خودخواه، مكـار و فاقـد اخـلاق بـه     ) ع(متنوع و متفاوت است، اگر عيسي    

  . آمد آمد، مسيحيت در زمرة يكي از اديان بزرگ جهان در نمي نظر مي
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رتي عنصر ديگر در پذيرش اديان اين است كه واسطه بين انسان و خـدا، بيـنش و بـصي                  
دهد؛ به نحـوي كـه مـردم بـا تجربـه،              دست مي   انگيز و محكم از واقعيت را به        جديد، شوق 

دهند؛ البته پيام وي بايد براي شنوندگانش         زندگي خداباورانه را بر غيرخداباورانه ترجيح مي      
هـاي جديـدي      كه بايد بـه وجودآورنـدگان سـنت         قابل فهم و درك باشد؛ پس افزون بر اين        

بايد فرزندان زمانة خـويش باشـند؛ از ايـن رو كنفوسـيوس،             : توان گفت    مي باشند، در واقع  
نيز بـدون هـيچ   ) ص(ترديد هندي بود، و عيسي و محمد   ترديد چيني؛ گواتمه بودا نيز بي       بي

  .اي به جهان مذهبي سامي تعلق داشتند شك و شبهه
 باشـد كـه     كه با بينش جديد از واقعيت هستي توان اين را داشـته             عنصر سوم اين است     

چنان ذهن و قلب ما را در تسخير خود درآورد كه بيانگر يـك قـدرت متحـول سـازنده در                  
اي صـرف نيـست؛ بلكـه راه          زندگي هريك از ما باشد؛ زيرا چنين بصيرتي، نظريه يا فرضيه          

شوند؛ سـپس     كردن عالم و آدم است؛ راهي كه درون آن كشيده مي            اي از تجربه    جديد و تازه  
  .روند  سمت زندگي جديدي پيش مياز طريق آن، به

جان هيك با اين عنصر، بر اعتبارداشتن بودا، عيسي و پيامبر اسـلام در جايگـاه عوامـل                  
  ).139 و 133ص : همان(كند  هاي ديني تصريح مي تمييز بنيانگذاران سنت

يكي عبـارت   : كند  هاي ديني ذكر مي     بندي سنت   گيري و رتبه    او دو وسيله را جهت اندازه     
گيـري از وجـدان يـا     ها و ديگـري بهـره   ربرد و انطباق خرد آدمي در مورد باورهاي آن       از كا 

  .داوري اخلاقي در ارزيابي عملكرد خارجي و بيروني آن باورها است
كـار بـرد و فقـط چنـين           تـوان بـه     وسيله عقلاني را در مورد تجربيات ديني بنيادين نمي        

آيا اين مجموعـه از تجربـه،      . ه داشته باشد  گرايان  تواند صورتي پراگماتيك و عمل      آزموني مي 
شناسي مفيد و مؤثر اسـت؟ آيـا زمينـة دگرگـوني وجـود                اعتقاد و رفتار ديني از ديد آخرت      

اند،   ها آزموني تجربي    سازد؟ و همه اين     محوري فراهم مي    آدمي را از خودمحوري به حقيقت     
لـسفي مـسيحي، اسـلامي،      هـاي علمـي و ف       نه عقلاني؛ البته جان هيك، بازبيني عقلاني نظام       

هندويي و بودايي را امري ممكن دانسته، با روش انسجام و سـازگاري درونـي و كفايـت و         
هـاي   توان سـنت  كند كه نمي كند؛ اما به اين مطلب هم اعتراف مي        ها ارزيابي مي    كارآمدي آن 

جـان هيـك در      ).144- 140ص  : همـان (بندي كـرد      بزرگ ديني جهان را با ابزار عقل رتبه       
شـدن    كند؛ از جمله مصلوب     ادامه ارزيابي، به عقايد متعارض ميان اديان و مذاهب اشاره مي          

نشدن وي نزد مسلمانان و يا تولد عيـسي از مـادر بـاكره يـا                  عيسي نزد مسيحيان و مصلوب    
  ).ع(خلافت حضرت علي
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هـا    نتـوان بـه آ      گونه اختلافات تاريخي معتقد است كه از طريـق شـواهد تـاريخي مـي                وي در اين  
دهـد و در ادامـه بـا روحيـه انكـار       فيصله داد؛ يعني قراين تاريخي را مـلاك ديگـر ارزيـابي قـرار مـي           

  :گويد مي
كننده   ها پيش اتفاق افتاده و دلايل تاريخي نيز پراكنده و غيرتعيين            چون اين حوادث در قرن    

نه مباحـث بـه     گو  هاي تاريخي توان حل و فصل اين قضايا را ندارند و اين             است، عملاً داده  
؛ولي بايد پيروان اديـان خـود را   )162 و  160ص  : همان(شوند    ملاحظات كلامي كشيده مي   

كه چـه بـسا مخـالف         ها، تحمل داشته باشند؛ براي اين       تعليم دهند كه در مقابل اين اختلاف      
تـر باشـد؛      من در يك مسأله ديني در اشتباه باشد؛ ولي شايد از من به حقيقت الاهي نزديك               

كه ايـن امكـان وجـود         راين، نبايد به اين اختلافات اولويت درجه اول داد؛ افزون بر اين           بناب
ها تغيير يابد؛ مانند تناسـخي كـه امـروز مـورد              اي طولاني عقيده آن     دارد كه در خلال دوره    

پذيرش مسيحيت قرار گرفته است؛ پس اگر متدينان به نگـرش پلوراليـستي راضـي باشـند                 
  ).166 و 156ص : همان(رغم اختلافات مذهبي زندگي كنند  ح و آرامش بهتوانند در كمال صل مي

كـار    كه ابزار عقلاني نزد هيـك در مـورد تجربيـات دينـي بنيـادين بـه                  خلاصه سخن آن  
گرايانه دارد و بايد ديد آيا اين مجموعه        ها فقط جنبة پراگماتيك و عمل       رود و آزمون آن     نمي

ــي را   ــار دين ــاد و رفت ــه، اعتق ــياز تجرب ــه   متحــول م ــسان را از خودمحــوري ب ســازد و ان
هاي علمـي     كه وي بازبيني عقلاني نظام      نكته ديگر اين  . كند يا خير    محوري تبديل مي    حقيقت

  داند و فلسفي اديان را با توجه به انسجام و سازگاري دروني و كفايت و كارآمدي قابل ارزيابي مي
هاي بزرگ ديني و اوليا و قديـسان         ابزار وجدان و اخلاق نيز نسبت به محصولات سنت        

پوشي از تعلقـات دنيـايي در         تسليم الاهي، عشق به خدا، چشم     . كند  به يك اندازه داوري مي    
هاي گوناگوني از رستگاري روحي       ها و شيوه    مضامين متون ديني بزرگ وجود دارد؛ پس راه       

 از  هـا را بـه عـشق و محبـت و تحـول              خـورد؛ زيـرا جملگـي انـسان         انسان بـه چـشم مـي      
رغم امكـان ارزيـابي       كنند؛ پس از نظر جان هيك، به        خودمحوري به خدامحوري دعوت مي    

هـاي    بندي كرد؛ زيـرا سـنت       توان كليت اديان بزرگ را ارزيابي و درجه         هاي ديني نمي    پديده
ها در ايجاد تحول      شوند و همه آن     ديني بسيار متنوعند و شامل انواع گوناگون خير و شر مي          

  ).154 و 144ص : همانهيك، (باوري به يك اندازه موفقند  ه حقيقتاز خودباوري ب
تهافت آشكار جان هيك در بيان معيار ارزيـابي اديـان ايـن اسـت كـه وي ميـان معيـار                      

آميز خلط  حقانيت با معيار نجات از يك طرف و بين معيار حقانيت و معيار زندگي مسالمت       
صـورت يكـي از       و اخلاقي و وجداني را بـه      گرايانه    شك، معيار عمل    نگارنده بي . كرده است 
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ها را معياري بـراي كـشف و اثبـات     پذيرد؛ اما آن    آميز مي   معيارهاي پذيرش زندگي مسالمت   
شـناختي كـشف حقانيـت، نظريـه          شمارد؛ زيرا يگانه معيار معرفـت       حقانيت اديان ناتوان مي   

  .است... صل هوهويت و بداهت و پذيرش بديهيات مانند اصل محال بودن تناقض و اصل عليت و ا
هـاي علمـي و       آسيب و نقد ديگر معيارشناسي هيك اين است كه بازبيني عقلانـي نظـام             

هـا    فلسفي اديـان را بـا روش انـسجام و سـازگاري درونـي و نيـز كارآمـدي و كفايـت آن                      
داند و با وجـود ايـن،         داند؛ در حالي كه صدق را به معناي مطابقت با واقع مي             پذير مي   انجام
نظريـه نجـومي    . رسـد   گرايي به كـشف مطابقـت مـي         م نيست چگونه از طريق انسجام     معلو

هـا در كـشف    بطلميوس و گاليله انسجام دروني يكـسان داشـتند و كارآمـدي و كفايـت آن             
دانان، هيأت گاليله را      خسوف و كسوف يكنواخت است؛ اما با وجود اين، منجمان و فيزيك           

  .دهند بر بطلميوس ترجيح مي
است كـه هيـك، مـلاك كارآمـدي را در مـوارد متعـددي، تحـول انـسان از                    جالب اين   

دهـد كـه بـه چـه دليـل، ايـن              كند؛ اما نشان نمي     محوري قلمداد مي    خودمحوري به حقيقت  
تـوان ايـن تحـول را در     كـه چگونـه مـي    تحول، ملاك صحيح و قابل پذيرش اسـت و ايـن    

ها در يك دين به اين تحول         اي از انسان   كه اگر پاره    هاي مدعي اديان كشف كرد يا اين        انسان
  !رسيدند و برخي ديگر نرسيدند، آيا اين دين را بايد كارآمد دانست يا خير؟

شده   گفته اين است كه تمام معيارهاي بيان         تهافت ديگر هيك در بيان معيار ارزيابي پيش       
ني حتي مطالـب عرفـا    . تر ديني هم ساري و جاري است        هاي كوچك   از سوي وي در سنت    

تـوان نـوعي پلوراليـسم        و مي . توانند در اين تحول، نقش بسزايي داشته باشند         بشري هم مي  
انجامد، پذيرفت؛ در حـالي       گرايي هم مي    حداكثري را كه به حقانيت انحصارگرايي و شمول       

  .كه جان هيك براي اين دستاورد، بايد ماليات سنگيني بپردازد كه از توان او خارج است
ده درباره اختلافات تاريخي نيز خام و ناصواب است؛ زيرا شواهد و اخبار             معيار ارائه ش  

خبر متواتر در حـل و فـصل قـضاياي          . پذير است   تاريخي به دو دسته واحد و متواتر تقسيم       
 صـورت، نظريـه      تواند دعاوي تاريخي را فيصله دهد كـه در آن           تاريخي توانمند است و مي    

  .شود پلوراليستي مخدوش مي
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